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رخداد حادثه ها 

رهایي جوان ۱۹ساله
 از دست آدم ربایان

یک پســر ۱۹ســاله ارومیه اي با کمک مأموران  �
آگاهــي از دســت آدم ربایان رهایي یافت. ســردار 
مســعود خرم نیا، فرمانده انتظامــي آذربایجان غربي 
گفت: پس از دریافت خبري مبني بر ربایش یک پســر 
نوجوان در یکي از پارک هاي ارومیه، رســیدگي به این 
پرونــده به صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس 
آگاهــي آذربایجان غربي قرار گرفــت. وي ادامه داد: 
بلافاصله بررســي هاي فني و اطلاعاتي مأموران آغاز 
شــد و در این زمینه هشــت متهم شناسایي و پس از 
هماهنگي هــاي لازم در یــک عملیــات غافلگیرانه 
در مخفیگاه خود دســتگیر شــدند. خرم نیا بیان کرد: 
این پســر ۱۹ســاله نیز با عملیات سریع پلیس آگاهي 
آذربایجان غربي رهاســازي و تحویل خانواده اش شد. 
فرمانده انتظامي آذربایجان غربي اضافه کرد: متهمان 
در بازجویي هــا به بزه ارتکابي معتــرف و علت آن را 

اختلاف مالي با پدر فرد ربوده شده اعلام کردند.

دستگیري سارقان تابلوفرش 
میلیاردي

معــاون اجتماعــي فرماندهــي انتظامي اســتان  �
مازندران از دســتگیري دو ســارق و کشف تابلوفرش 
ســرقتي ۱۰میلیاردریالي در شهرســتان قائمشهر خبر 
داد. سرهنگ «ســیدجعفر ســاداتي» با اعلام این خبر 
گفت: در پي وقوع ســرقت یک تخته فرش دست بافت 
سوزن دوزي شــده بــا ارزش بــالا از یــک شــهروند در 
شهرســتان قائمشــهر، موضوع در دســتور کار پلیس 
آگاهي قرار گرفت. معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
مازنــدران، اظهار کرد: کارآگاهان بــا انجام تحقیقات از 
مال باخته دریافتند ســارقان که حدودا ۳۰ساله بوده اند 
در پوشــش خریدار فــرش، در قرار قبلي بــه در منزل 
مال باخته مراجعــه کرده اند و در یک اقدام غافلگیرانه 
با قاپیدن تابلو فرش به وســیله یک دســتگاه خودرو از 
محل متواري شــده اند. سرهنگ ساداتي افزود: با انجام 
اقدامات اطلاعاتي و استفاده از شگرد هاي خاص پلیسي 
یکي از سارقان در سطح شهرستان قائمشهر شناسایي و 
در عملیاتي غافلگیرانه دســتگیر شد. معاون اجتماعي 
پلیس مازندران با اشاره به تحقیقات کارآگاهان پلیس 
آگاهي براي شناســایي متهم اصلي این پرونده تصریح 
کرد: متهم اصلي پرونده که با انتشار آگهي، قصد فروش 
تابلوي مســروقه را در یکي از اســتان هاي غربي کشور 

داشت، با هماهنگي قضائي دستگیر شد.  

 کلاهبرداری
 با اجاره کارت های بانکی

شرق: ســه تبهکار که با اجاره کردن کارت های  �
عابربانک از شــهروندان کلاهبــرداری می کردند، 

دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار مــا، چهاردهم فروردین ماه 
مردی ۲۷ســاله بــا دردست داشــتن شــکایتی از 
دادســرای مبارزه با جرائم رایانــه ای به پلیس فتا 
مراجعــه و از کلاهبــرداری ۸۰ میلیون ریالی فردی 
شکایت کرد. شــاکی درخصوص نحوه کلاهبرداری 
توضیــح داد: برای خرید یک دســتگاه تلفن همراه 
 X به ســایت دیوار مراجعه و آگهــی موبایل آیفون
پرومکس به دلیل قیمت مناســبش نظرم را جلب 
کرد و با فروشــنده تمــاس گرفتم. پــس از مدتی 
گفت وگو و توافق بر ســر قیمت، فروشــنده موبایل 
برای من موقعیــت مکانی اش را فرســتاد و طبق 
قرار گذاشته شــده به محل مراجعه و با وی تماس 
برقرار کردم. بــا تماس من، فروشــنده گفت چون 
شغل دولتی دارد، کاری برایش پیش آمده و گوشی 
را بــرادرش برایم می آورد. آن مرد از من خواســت 
درخصوص مبلغ توافــق حرفی به برادرش نزنم و 
پول را بــرای خود او واریز کنم تا گوشــی را به من 
تحویل بدهند. فروشــنده عکسی از موبایل و تصویر 
برادرش را برایم فرســتاد و من بیشتر اعتماد کردم. 
در همــان لحظه در دو مرحله درمجموع مبلغ ۸۰ 
میلیون ریال واریز کردم و پس از واریز مبلغ، برادرش 
ســر قرار نیامد و دیگر جواب تلفن مــن را نداد و با 
تماس هــای بعدی و عدم پاســخ گویی فروشــنده 
متوجه شدم که در دام فرد کلاهبردار افتاده ام. بعد 
از طرح این شــکایت، بررسی موضوع در دستور کار 
تیمی از مهندســان پلیس فتا قــرار گرفت. در گام 
اول تحقیقات پلیسی مشخص شد مبلغ به حساب 
فردی ۳۶ ساله به نام قادر واریز شده است. او بعد 
از احضار به پلیس فتا گفت: از موضوع کلاهبرداری 
بی اطلاع هســتم، مبلغ واریزی را مســتأجرم به نام 
عادل در قبال اجاره بهای ماهانه برایم واریز کرده، اما 
اخیرا متوجه شدم که حسابم توسط پلیس مسدود 
شده است. تیمی از مأموران برای دستگیری مستأجر 
به محل ســکونت وی اعزام شدند و او را بازداشت 
کردنــد. این مظنون پس از انتقــال به پلیس فتا در 
بازجویی هــای اولیه گفت: پدرم در بســتر بیماری 
اســت و نیاز مبرم به پول برای درمان او داشتم. در 
این بین دوســتم به نام مجتبی فردی با مشخصات 
عبــاس را به من معرفی کرد. او در قبال ارائه کارت 
بانکــی، مبلغ ۱۵ میلیون ریال به من داد و گفت کار 
بانکی برایش پیش آمــده و به کارت عابربانک نیاز 
دارد و چون برای درمان پدرم پول نیاز داشتم، کارت 
بانکی پدرم را به او دادم و او پس از گذشــت ســه 
روز مبلغ ۶۵ میلیون ریال به حساب پدرم واریز کرد 
و قرار شــد که برای او دو عدد کارت هدیه به مبلغ 
۱۵ میلیــون ریال تهیه کنم و بــه او بدهم و مابقی 
پول را نیز برای درمان پدرم هزینه کنم. مأموران در 
ادامه تحقیقات پلیسی دریافتند متهمان به  صورت 
باندی از سایت های درج آگهی فروش کلاهبرداری 
می کننــد. به این ترتیب با کنتــرل محل های تردد و 
شناســایی مخفیــگاه مجتبی، او در یــک عملیات 
پلیســی دستگیر شــد و پس از انتقال به پلیس فتا 
به اجاره کارت بانکی از عادل اعتراف کرد. سرهنگ 
داوود معظمی گــودرزی،  سرپرســت پلیــس فتای 
پایتخت، با تأیید این خبر گفت: با دستور قضائی هر 
سه متهم برای کشف سایر جرائم احتمالی و کشف 

زوایای پرونده در اختیار این پلیس قرار دارند.

دستگیري دزد دوچرخه ها
شــرق: دو ســارق دوچرخه با ۲۵ فقره سرقت  �

دســتگیر شــدند. ســرهنگ دوســتعلي جلیلیان، 
سرکلانتر هفتم پایتخت در این باره گفت: با توجه به 
افزایش ســرقت دوچرخه از داخــل پارکینگ منازل 
محدوده نازي آباد و مراجعه ما ل باختگان به کلانتري 
موضوع دستگیري سارق یا سارقان در دستور کار تیم 
عملیات قــرار گرفت. وي بیان کــرد: در پایش هاي 
اطلاعاتي مشخص شد که سرقت ها بین ساعت ۲۳ 
شــب تا چهار صبح از داخل پارکینگ ســاختمان ها 
انجــام مي شــده و ســارقان از غفلت شــهروندان 
سوءاســتفاده کــرده و پــس از ورود بــه پارکینــگ 
دوچرخه هاي گران قیمتي که فاقد تجهیزات ایمني 
بودند، ســرقت مي کردند. سرهنگ جلیلیان با اشاره 
به اینکه در تحقیقات میداني از محل هاي ســرقت 
مشــخص شد که سرقت ها توســط دو سارق جوان 
۱۷ســاله انجام شده اســت، توضیح داد: مخفیگاه 
سارقان که ساختمان متروکه اي در محدوده کلانتري 
بود، شناسایي شد و مراقبت هاي ویژه آغاز و هنگامي 
که ســارقان در ســاختمان متروکه حضور داشتند، 
با هماهنگي قضائي هر دو متهم دســتگیر شــدند. 
سرکلانتر هفتم پایتخت با اشاره به اینکه از مخفیگاه 
ســارقان سه دستگاه دوچرخه ســرقتي کشف شد، 
گفت: متهمــان به ۲۵ فقره ســرقت بــا همکاري 
یکدیگــر اعتراف و معتــرف شــدند دوچرخه هاي 
سرقتي را به مالک مغازه اي قدیمي در حوالي میدان 
رازي فروخته اند. ایــن مقام انتظامي تصریح کرد: با 
شناسایي مخفیگاه مالخر تیمي از مأموران کلانتري 
براي دستگیري متهم و بازرسي از آن مکان اعزام و 
موفق شدند علاوه بر دســتگیري متهم، ۱۰ دستگاه 
دوچرخه ســرقتي از مغازه کشــف کنند. براســاس 
گزارش ســایت پلیس و به گفته سرکلانتر هفتم هر 
ســه متهم با تکمیل تحقیقات مقدماتي براي سیر 

مراحل قانوني در اختیار مرجع قضائي قرار گرفتند.

شــرق: ســه نفر که با ربودن مردی ۷۰ ســاله 
قصد داشــتند از خانواده او ۵۰۰ میلیون تومان 
باج بگیرند، با دســتگیری همدستشــان مجبور 
شدند گروگان را رها و فرار کنند. این افراد تحت 

تعقیب پلیس قرار گرفته اند.
بــه گزارش خبرنگار ما، مردی روز دوشــنبه 
هفتــه پیش بــا مراجعه به دادســرای جنایی 
تهران از ربوده شــدن پدر ۷۰ ساله اش خبر داد 
و گفــت آدم ربایان بــرای آزادی او ۵۰۰ میلیون 
تومان خواســته اند. بعد از طرح این شــکایت، 
تحقیقات به دستور بازپرس آغاز شد. کارآگاهان 
ویژه مبارزه با آدم ربایی در بدو امر متوجه شدند 
مرد مســن برای خرید از خانــه خارج و پس از 
آن ناپدید شــده تا اینکه فردی با پسر او تماس 
گرفته و درخواســت باج کرده اســت. پسر مرد 
ربوده شــده توضیح داد: آدم ربایــان مرا تهدید 
کردنــد که اگر موضوع را بــه پلیس خبر بدهم 
و پولی را که خواســته اند نپــردازم، پدرم را به 
قتل خواهند رســاند. کارآگاهــان پی بردند مرد 
ربوده شــده با چهار نفر اختــلاف مالی دارد و 
میزان این اختلاف نیز ۵۰۰ میلیون تومان است. 
آنها با تحقیقاتی که انجــام دادند به فردی به 
نام آرش ظنین شــدند و او را بازداشت کردند. 
آرش وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، دخالت 
در آدم ربایی را انکار کرد و گفت: سه نفر دیگری 

که با پیرمرد مشکل دارند او را ربوده اند و من در 
این ماجرا هیچ نقشــی ندارم. پس از دستگیری 
آرش، پیرمرد ربوده شــده با خانواده اش تماس 
گرفت و گفت آدم ربایان او را در غرب کشور رها 
کرده اند. این مرد بعد از بازگشــت به تهران نزد 
کارآگاهان رفت و ماجرا را شــرح داد. او گفت: 
روز حادثــه برای خرید بیرون رفته بودم که یک  
خودروی پژو مقابل پایــم توقف کرد و افرادی 
که خود را مأمور معرفی کردند، از من خواستند 
همراهشــان بروم. به آنها گفتم اجازه بدهند با 
خانواده ام تماس بگیرم، امــا مخالفت کردند. 
آنها دســت و پایم را بســتند، مرا داخل خودرو 
انداختند و راهی غرب کشــور شدند. من مدت 
دو روز در یک خانه باغ زندانی بودم. آدم ربایان 
در ایــن مدت مرا کتک نزدنــد، اما تهدید کردند 
اگر پســرم مبلغ درخواســتی آنهــا را نپردازد، 
بلایی ســرم می آورند. این افــراد بعد از دو روز 
وقتی فهمیدند همدستشــان دســتگیر شــده 
اســت، ترسیدند و مرا با دســت و پای بسته در 
خیابان رها کردند. به زحمت دست و پایم را باز 
کردم و از یــک عابر تلفن همراهش را گرفتم و 
خبــر آزادی ام را به خانــواده ام دادم. بنا بر این 
گزارش، آرش همچنان در بازداشــت اســت و 
تحقیقات برای دستگیری ســه عضو دیگر این 

باند همچنان ادامه دارد.

شرق: پسر جوان وقتی فهمید نامزدش دیگر قصد ازدواج با او را ندارد، برای 
تهدید روی ماشین بنزین ریخت و باعث مرگ دختر جوان شد.

به گزارش خبرنگار ما، جلسه رسیدگی به این پرونده قتل صبح دیروز در 
شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و متهم که با وثیقه آزاد بود، 

در جلسه حاضر نشد و وکیل مدافعش در دادگاه حاضر شده  بود.
بر اســاس محتویات پرونده، دو ســال قبل خبر آتش ســوزی در منطقه 
تهرانپارس به مأموران داده شد. وقتی آتش نشانان به محل رسیدند متوجه 
شدند یک دختر و پسر جوان در آن ماشین هستند. بلافاصله اقدام به اطفای 
حریــق و نجات جان هــر دو قربانی کردنــد با انتقال آنها به بیمارســتان و 
درحالی که تحقیقات درباره عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه آغاز شــده  بود، 
خبر رسید دختر جوان جانش را از دست داده  است. اما پسر توانست از مرگ 
نجات پیدا کند. پسر جوان وقتی توانست صحبت کند، به مأموران گفت: من 
و مقتول مدت زمان زیادی بود که با هم نامزد بودیم و می خواســتیم ازدواج 
کنیــم. پدر من تاجر بزرگی در ترکیه بود، اما ورشکســته شــد و ما که خیلی 
پولدار بودیم به یک خانواده معمولی تبدیل شدیم. شکست مالی پدرم روی 

زندگی من تأثیر گذاشــت و باعث شد تا مثل سابق نتوانم به نامزدم برسم و 
برای او خرید کنم. نامزدم از این مسئله خیلی ناراحت بود و می گفت به امید 
یک زندگی مرفه با من ازدواج کرده  اســت و اگر من نتوانم زندگی ســابق را 

برای او فراهم کنم، می رود.
مرد جوان گفت: من خیلی نامزدم، رومینا را دوســت داشتم و عاشقش 
بودم. یک لحظه زندگی بدون او برایم معنایی نداشــت. هرچه تلاش کردم 
رومینــا را قانع کنم که کوتاه بیایــد و زندگی اش با من را ادامه دهد فایده ای 
نداشــت. او می گفت وقتی پول نداری یعنی هیچ چیز نداری و این برای من 
خیلــی تحقیرآمیز بود. من در این مدت بارها بــا پدر رومینا صحبت کردم و 
گفتم پدرم از ورشکســتگی خارج می شــود و من هم خــودم کار می کنم و 
زندگی خوبی برای رومینا درســت می کنم، خانواده اش راضی بودند، اما او 
خودش راضی نمی شــد. تا اینکه روز حادثه او را بیرون دعوت کردم تا برای 
آخرین بــار همدیگــر را ببینیم. به رومینا گفتم اگــر بخواهی من را ترک کنی 
همین جــا خودم را آتش می زنم. گفتم نرو، بمــان، من برایت زندگی خوبی 
درســت می کنم، قبول نکرد و گفت نمی خواهــد با من ادامه بدهد. من یک 

دبه چهارلیتری بنزین تهیه کرده  بودم. آن را برداشتم و روی خودم و ماشین 
ریختم. نمی خواستم رومینا را آتش بزنم، می خواستم خودم بسوزم و بمیرم، 

اما وقتی رومینا خواست به من کمک کند، خودش هم آتش گرفت.
متهم گفت: من متوجه چیز بیشــتری نشــدم، وقتــی به هوش آمدم در 
بیمارســتان بودم. بعد از چنــد روز به من خبر دادند کــه رومینا فوت کرده  
است. پسر جوان که به شدت متأثر بود گفت که قصد خودکشی داشته  است.
این در حالی بود که خانواده رومینا در دادســرا حاضر شــده و در همان 

روزهای اولیه اعلام کردند شکایتی از مرد جوان ندارند.
با گذشــت نزدیک به دو سال از حادثه و بهبود نسبی مرد جوان، او برای 
محاکمه به دادگاه معرفی شــد. دیروز قــرار بود مرد جوان در دادگاه حاضر 
شــود، اما به دلیل اینکه خودش حضور نیافت وکیلش به جای او پاســخ گو 
شــد. وکیل مدافع این مرد جوان گفت: موکل من بسیار جوان است و شدت 
آســیب دیدگی او به خاطر سوختگی بسیار بالاســت. او قصد کشتن رومینا را 
نداشــته و خودکشی کرده، به همین دلیل هم این اتفاق افتاده  است. با پایان 

جلسه دادگاه، قضات شعبه ۲ برای صدور رأی وارد شور شدند.

شرق: پرونده کلاهبرداری ده ها میلیاردتومانی از یکی 
از نماینــدگان مجلس پیش از انقلاب بعد از ســال ها 
تحقیق و بررســی ســرانجام به دادگاه کیفری استان 
تهران رسید و ۱۹ متهم این پرونده به زودی در دادگاه 

کیفری استان تهران پای میز محاکمه می روند.
بــه گزارش خبرنــگار ما، این پرونده در ســال ۸۲ 
تشکیل شــد و وکیل یکی از نمایندگان سابق مجلس 
پیش از انقلاب با شــکایت به دادگاه مدعی شد اسناد 
و امــوال موکلش دزدیده شــده  اســت. درحالی که 
تحقیقــات در ایــن خصــوص آغاز شــده  بــود، فرد 
مال باختــه نیز فوت کرد و این بار وارثــان او پرونده را 
به جریان انداختند و خواهان بررســی موضوع شدند. 
آنها گفتند پدرشان چندین هکتار باغ و زمین در تهران 
و اطراف تهران داشت که اسناد آنها همگی گم شده  
است. با توجه به شکایت انجام شده، تحقیقات در این 
خصوص آغاز شــد و مأموران متوجه شدند صاحب 
این زمین  و باغ ها یک پرســتار داشته که از چهار سال 
قبــل کارهایــش را در خانه انجام می داده اســت. با 
توجه به اینکه بعد از فوت مرد مســن، زن پرستار نیز 
ناپدید شــده بود، بازجویی از او انجام نگرفت. این در 
حالی بود که بررســی ثبت اسناد نشــان داد اسناد با 
امضای مــرد متوفی به صورت کامــلا قانونی منتقل 
شــده  است. درســت بودن اســناد با توجه به ادعای 
اولیه مطرح شــده در پرونده احتمال جعلی بودن آن 

را برای مأموران قوت بخشــید. تا اینکه در ســال ۸۵ 
یعنی سه ســال بعد از طرح شکایت و فوت صاحب 
اموال، زمانــی که در یک مرکز ثبت اســناد فردی در 
حال انتقــال باقی اموال نماینده ســابق مجلس بود 
شناسایی و بازداشت شد. بازداشت این فرد گره پرونده 
را باز کرد و در بازجویی ها مشــخص شد که مأموران 
با یک باند حرفه ای ۱۹ نفره مواجه هستند که سال ها 

برای به دست آوردن این اموال برنامه ریزی کرده اند.
بررسی های پلیسی نشان داد که چهار سال قبل از 
این کلاهبرداری ها، ژاله، زن میان سال، به عنوان پرستار 
در خانه نماینده مجلس رژیم ســابق استخدام شده  
بود تا کارهای مرد مســن را انجام دهد. رفتار مناسب 

ژاله باعث شــد تا خانواده او بــه این زن اعتماد کرده 
و همه چیز را به او بســپارند. ژاله که با نقشــه قبلی 
وارد خانه شــده  بود، محل نگهداری اسناد و اموال را 
شناســایی کرده و آنها را به صــورت کاملا حرفه ای و 
در فواصــل مختلف از خانه بیرون برده بود تا ســایر 
اعضای بانــد عملیات جعــل و انتقــال آن را انجام 
دهند. به این ترتیب ژاله بازداشــت شــد. او گفت: من 
فقط پرستار بودم و ســایر اعضای باند از من استفاده 
کردند تا به این اموال دست پیدا کنند. آنها از مدت ها 
قبل خانه ســناتور قدیمی را زیر نظر داشــتند و همه 
اطلاعات مربوط بــه اعضای خانواده، شــغل آنها و 
اموال سناتور را لیســت کرده بودند. آنها حتی نقشه 

خانه را داشــتند و می دانستند چه کسی در چه زمانی 
وارد خانه می شــود و در خانه چه می کند. وقتی من 
به عنوان پرستار وارد خانه شدم، وظیفه ام این بود که 
اطلاعاتی را که آنها ندارند بدهم. من هم اطلاعات را 
جمع آوری کردم و به آنها دادم. بعد از من خواســتند 
اســناد را به آنها برسانم و گفتند آن را پس می دهند. 
من نمی دانســتم آنها قصد جعل اســناد را دارند. از 
اینکه ســند ها را جعل کرده و سپس فروخته اند هیچ 

اطلاعی ندارم.
با توجه به اســناد به دســت آمده، مأموران ســایر 
اعضای باند را که از جاعلان حرفه ای بودند شناسایی 
کردند. همچنین مشــخص شــد که این افــراد چند 
فرد ثروتمند در تهران را شناســایی کــرده بودند و با 
برنامه ریزی طولانی مدت روی زندگی آنها، اموالشــان 

را با جعل سند به فروش می رساندند.
با توجه به حقوقی شــدن بخشی از پرونده و فوت 
صاحب اصلی اموال و همچنین فراری بودن تعدادی 
از متهمان که بعدها دســتگیر شــدند، روند رسیدگی 
به این پرونده پنج جلدی  طولانی شــد، اما در نهایت 
با صدور کیفرخواســت بــرای متهمــان آن به اتهام 
کلاهبرداری، جعل اســناد، تحصیل مال نامشــروع و 
ســرقت، پرونده برای رسیدگی به شــعبه ۱۲ دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد و متهمان به زودی 

محاکمه می شوند.

شــرق: دو مرد و یک زن بدل انداز حرفه اي با ۶۰ 
فقره کلاهبرداري دستگیر شــدند. سردارعلیرضا 
لطفــي، رئیس پلیس آگاهي پایتخت در تشــریح 
ایــن خبر گفت: ســیزدهم اردیبهشــت پرونده اي 
به همــراه یک متهم بــه نام فرزین ۲۲ســاله به 
اتهام بدل اندازي طلا براي رســیدگي تخصصي از 
کلانتري ۱۶۱ ابوذر به پایگاه هشــتم پلیس آگاهي 
ارجاع شــد. رئیس پلیــس آگاهي تهــران بزرگ 
توضیح داد: محتویات پرونده حاکي از آن بود این 
متهم با مراجعه به یک مغازه طلافروشــي قصد 
فــروش یک عدد النگو به وزن ۲۸ گرم را داشــته 
که پس از بررسي طلا و تست آن توسط مغازه دار 
مشــخص شــد النگو طلا نبوده و فقط روي آن را 
آبکاري کرده اند که بلافاصله طلافروش با پلیس 
۱۱۰ تمــاس گرفت و بــا حضور به موقع گشــت 
کلانتــري مرد بدل انداز دســتگیر شــد. این مقام 
ارشــد انتظامي تصریح کرد: در تحقیقات پلیسي 
فرزین ضمن قبولي جرم خــود اظهار کرد من به 
اتفاق همســرم غزاله با خرید طلاهــاي بدلي از 

شــخصي به نام مراد که از دوســتانم اســت، به 
طلافروشي هاي سطح شــهر مراجعه و طلاهاي 
بدلــي را به عنوان طــلاي واقعــي مي فروختیم. 
وي با اشــاره بــه اینکه متهم در شــش ماه اخیر 
به ۶۰ فقره بدل اندازي با همدســتي همســرش 
اعتــراف کرد، افزود: متهم اظهار کرد در مدت این 
شــش ماه حدود پنج میلیارد ریال پول به دست 
آورده انــد و پول حاصله را صرف خوش گذرانی و 
زندگي کرده اند. ســردار لطفي افزود: کارآگاهان با 
هماهنگي بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحیه 
۱۸ تهران هر دو همدست متهم را دستگیر کردند 
و آنها پس از انتقال به پایگاه هشتم پلیس آگاهي 
به جــرم ارتکابي با همــکاري یکدیگــر اعتراف 
کردنــد. رئیس پلیــس آگاهي پایتخــت در پایان 
گفت: تاکنون ۱۵ نفر از مال باختگان شناســایي و 
تبهــکاران با صدور قرار قانوني از ســوي بازپرس 
پرونده براي انجام تحقیقات تکمیلي و شناســایي 
ســایر مال باختــگان در اختیار کارآگاهــان پایگاه 

هشتم پلیس آگاهي قرار دارند.

نجات مرد مسن از چنگ آدم ربایان 500 میلیونى
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